
 
  
  
  
  

    
  
  

  بر نظرية ژرار ژنت با تكيه عربي بررسي اصطلاحات بينامتني در زبان فارسي و
  

  ٭دكتر ابراهيم اناري بزچلوئي
  استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك

 سكينه رنجبران

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه اراك
  

 چكيده

با . بان فارسي و عربي معاصر سخت متأثر از ترجمه است         هاي ادبي، ز  شناسي و نظريه  در حوزة زبان  
زبـان   يابيم كـه مترجمـان عـرب      مي و مقالات فارسي و عربي در حوزة نقد ادبي در          ها  مقايسة كتاب 

شايد از دلايل اين موفقيـت      . تري دارند هاي متعدد براي هر اصطلاح، عملكرد مقبول      رغم ترجمه   به
، »التنّـاص « در زبـان عربـي بـه         »intertextuality«اصـطلاح   . قابليت اشتقاقي زبان عربـي باشـد      

 بـه معنـاي     ،ترتيـب   و بـه    هاي ديگـري ترجمـه شـده      و معادل » النصّي التفاعل«،  »النصّوص تداخل«
است، امـا ايـن اصـطلاح در زبـان فارسـي بـه              » تعامل متون «و» تداخل متون «،  »دادوستد متون «
در ايـن مقالـه بـا       . يم موجود در ايـن نظريـه نيـست        ترجمه شده كه دربردارندة مفاه    » بينامتيت«

، وجـوه موفقيـت يـا       »بينـامتني «هاي فارسي و عربيِ اصطلاحات مربوط به نظريـة          مقايسة معادل 
  . كنيم ناكامي مترجمان فارسي و عربي را نقد و بررسي مي

   هاي عربيلهاي فارسي، معادطلاحات بينامتني، نظرية ژنت، معادلاصگزيني، واژه :واژگان كليدي
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  مقدمه -1
هـا و   اژه حجـم عظيمـي از و      ،افزون علوم و فنـون جديـد      از اواخر قرن نوزدهم با رشد روز      

گزينـي   توجه بـه امـر واژه      ،و ر اصطلاحات بيگانه به زبان فارسي و عربي سرازير شد؛ از اين          
در ايران اين رويكـرد از دوران       . گرفت نظران قرار عنوان يك ضرورت مورد توجه صاحب      به

الدين شاه آغاز شد و با وقوع نهضت مـشروطه و بيـداري              ميرزا و عصر سلطنت ناصر     عباس
گزينـي  از آن زمان تا كنون فراينـد واژه . تري به خود گرفتان ايراني شكل جدي روشنفكر
يابي اصطلاحات بيگانه، چه به صورت فردي توسط مترجمـان و چـه بـه صـورت                 و معادل 

گزينـي    واژه  ايـن  سـي ادامـه دارد؛ بـا وجـود        گروهي توسط فرهنگـستان زبـان و ادب فار        
  ريـزي دقيـق و     ي اسـت كـه نيازمنـد برنامـه        هـاي يافته، يكي از ضرورت   روشمند و سازمان  

  .نظران استلان و صاحبمسؤوجانبه از سوي هاي همهتلاش
يابي دارد و انتقـال واژگـان از        گزيني و اصطلاح  اي ديرينه در واژه   زبان عربي نيز سابقه   

 اسلامي تا   ةانگيزترين موضوعات از قرون اولي    برهاي بيگانه به زبان عربي يكي از بحث       زبان
 نـد از اعبـارت  عربـي   اصـطلاحات هـاي ترين فرهنگ قديميجمله از.است عصر حاضر بوده 

 ،ي حروف المعجم  المعرَّب من الكلام الأعجمي عل    ،  )هـ380(  تأليف الخوارزمي  ،العلوم مفاتيح
 .نـك ( )هـ ـ816(  نوشتة الـشريف الجرجـاني     التعريفاتو  ) هـ540(ة ابومنصور الجواليقي    نوشت
ها به ابتداي قرن نـوزدهم مـيلادي        اما در دوران جديد اوج اين بحث       ؛)968 :2000،  ةـسماعن

هـا  ايـن ديـدگاه   . گزيني در اين دوران بيشتر جنبة نظري داشـت         مباحث واژه  .گرددميباز
-1873( جمله رفاعه الطهطـاوي   ازحاصل تلاش برخي نوسندگان و منتقدان آن دوره بود؛          

الـضبيب،  ( )1847ــ  1906(  و ابـراهيم اليـازجي     )1804ـ ـ1887( حمد فارس الـشدياق   ا ،)1801
1998: 695(.   

هـاي  هـاي فـردي جـاي خـود را بـه تـشكل            هاي پاياني قرن نـوزدهم، تـلاش      از سال 
المجمـع العلمـي العربـي      «نظيـرِ    ،دولتيهاي   اما پس از چندي برخي نهاد      ،دولتي داد يرغ

الـدائم   المكتـب  « و »العراقيالمجمع العلمي   «،  » في مصر  ةـ العربي ةـمجمع اللغ «،  »بدمشق
  ؛ امـا   )66-67: 1384شـكيب،   . نـك ( گزينـي شـدند   دار واژه ، عهـده  »التعريـب بالربـاط    لتنسيق
يابي در زبان عربي مربوط بـه سـه دهـة آخـر قـرن           اصطلاح ةها در زمين  ترين تلاش جدي

بـراي   .د و بررسي اصـطلاحات ادبـي اسـت        ها ويژة نق  بيستم است و بسياري از اين تلاش      
خلـدون   تأليف   ،ةـمداخل إلي أدب الحداث   : المنهج و المصطلح   هايكتابتوان به   نمونه مي 
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ــأليف عبدالــسلام المــسدي،المــصطلح النقــدي  ؛)1979( ةـالــشمع المفــاهيم  و )1994 ( ت
نـد،  پردازكه به اهميت اصطلاحات در نقـد ادبـي مـي   ) 1994(  تأليف حسن ناظم   ،ةـالشعري

 نظير مقدمة كمال    ،هاي كتاب شناسي در مقدمة برخ   صطلاحهمچنين مباحث ا  . اشاره كرد 
   درزمينــة .شــود، ديــده مــي)1981( الاستــشراق لادوارد ســعيدديــب در آغــاز كتــاب ابو

، )1916-2001(هاي امجـد الطرابلـسي      توان به تلاش  مينيز  شناسي  هاي اصطلاح نامهپايان
هاي خاصـي از مجـلات   ن شمارههمچني. اشاره كرد...  و )1945: تولـد (» الشاهد البوشيخي «

 الفكـر العربـي     ةـمجل ـ « ماننـد  انـد، تـه نقد ادبي به بررسي اصطلاحات ادبي اختـصاص ياف        
  ).1993 (»النقد الأدبي علامات في« و مجلة )1998(» المعاصر

 تـأليف   ،ن اصطلاحات الأدب الغربـي    م: مانند،   اصطلاحات نقد ادبي   هاي فرهنگ برخي
قـد  معجـم لمـصطلحات الن     ؛ و ة تأليف مجدي وهب ـ  ،ت الأدب امعجم مصطلح  ؛ناصر الحاني 

هـاي   پژوهشگاه همچنين. اندنيز در اين راستا نگارش يافته       تأليف حمادي صمود   ،الحديث
 )شناسـي اصطلاح پژوهشگاه مطالعات (» ةـالدراسات المصطلحي معهد   « مانند ،شناسياصطلاح

هاي جالب اين پژوهشگاه،    از فعاليت  يكي   .اندگزيني تأسيس شده  ، در زمينة واژه   در مغرب 
است كه مسائل مربـوط     » اخبار المصطلح «شناسي با عنوان    نامة اخبار اصطلاح  انتشار ويژه 
  .كندها رصد ميهاي عربي و خارج از اين كشورشناسي را در كشوربه اصطلاح

المصطلح فـي الأدب    « نظير همايش    ،هاي ويژة اصطلاحات  ها و نشست  برپايي همايش 
 ويــژة )1998(» مــؤتمر النقــد الأدبــي « در دانــشگاه يرمــوك و)1994(» ةـالنقــد و اللغــو 

هـاي مربـوط بـه      از ديگر فعاليـت    ،)839-845: 2000 اصطيف،   .نك(اصطلاحات ادبي در مصر     
  .اين حوزه است

در زبان فارسي با وجود تأليف چندين فرهنگ اصطلاحات ادبي، جـاي يـك فرهنـگ                
مقـالات بـسياري نيـز در زمينـة         . سـازي شـده خـالي اسـت       اصطلاحات جامع و يكـسان    
ها جوابگـوي نيـاز جامعـة علمـي كـشور            اما اين تلاش   ،است اصطلاحات ادبي نوشته شده   

  سـازي در زبـان فارسـي متمركـز         هـاي واژه  ها بر پيـشينه و شـيوه      اغلب اين مقاله  . نيست
هـاي مختلـف    اي خـاص در زبـان     اند و كمتر به بررسي تطبيقـي اصـطلاحات حـوزه          شده

هـا در زبـان    معـادل شناسـي و مـشكل تعـدد   اصـطلاحات زبـان  «اند؛ مانند مقالة    پرداخته
  هـاي  برخـي مقـالات نيـز پيـشينه و شـيوه           )1381( زادهاالله بـدري   فـضل  نوشتة   ،»فارسي

فزايـي در زبـان     هـاي واژه  ابـزار « مقالـة     مانند ؛ندنكبان عربي را بررسي مي    سازي در ز  واژه
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هـاي عربـي در زمينـة       ربـة كـشور   تج«يـا مقالـة      )1384(محمـود شـكيب      نوشتة   ،»بيعر
راحتـي   از آنجاكه دسترسي به منابع فارسي بـه        ).1378(نوشتة يحيي معروف    » گزيني واژه 

  .  كنيم مين حد اكتفاپذير است، در مورد معرفي اين منابع به همي امكان
 ةي در زبان فارسي و عربي، دايـر       گزينترِ فرايند واژه  در اين جستار جهت ارزيابيِ دقيق     

 )1930( ژرار ژنـت  ةاصطلاحات مورد بررسي را به اصطلاحات بينامتني، با تكيـه بـر نظري ـ      
    بـاز  ييهـا علت انتخاب نظرية ژنت بـراي ايـن پـژوهش بـه ناهمـاهنگي             . ايممحدود كرده 

  .شودگردد كه در ترجمة اين نظرية به فارسي و عربي ديده ميمي
  

  گزيني در فارسي و عربياژههاي وچالش -2
اسـت؛ بـا    گزيني نمـوده  رفع مشكل واژهةفرهنگستانِ زبان فارسي، تلاش بسياري در زمين  

 اصطلاحات و واژگان دخيل بسياري به همان صورت اوليه به زبان فارسـي وارد                اين وجود
 ،رو  اين  از .شده در جامعه، چندان آسان نيست       بديهي است كه تغيير واژة پذيرفته      .اندشده

   بـه   ،دخيـل يـا يـك ترجمـة اشـتباه         شـدن يـك واژة       شايسته است كه قبـل از پذيرفتـه       
  .گزيني همت گماشتمعادل

هاي  هاي زبان عربي، ناهماهنگي   نگستاندر زبان عربي هم با وجود عملكرد موفق فره        
هـا، تعـدد     ايـن ناهمـاهنگي    ةجمل ـ از .شـود يابي اصطلاحات ديـده مـي     لبسياري در معاد  

 يكي از   .شودهاي موجود براي يك اصطلاح است كه موجب سرگرداني خواننده مي           معادل
 ،رو  از ايـن   .نتيجه تعدد مترجمـان اسـت     زبان و در  هاي عربي د كشور له تعد أدلايل اين مس  

گزينـي شـده، در چنـين دايـرة زبـاني           سازي اصطلاحات معـادل   ن و يكسان  كرد هماهنگ
نتيجـه افـزايش    زيرا با گسترش علـوم جديـد و در         ،پذير نيست راحتي امكان  اي به گسترده

  كننـد كـه گـاه      سابقه، مترجمان بسياري ظهـور مـي      ها، در كنار مترجمان با    جم ترجمه ح
هـاي قابـل قبـول       مترجمـان عـرب معـادل       ايـن،   با وجود  .تجربه نيز هستند   كار و بي  تازه

  ، ايـن امـر   يكـي از دلايـل      . انـد متعددي براي اصـطلاحات حـوزة نقـد ادبـي ارائـه كـرده             
هـاي  ارزش همـة ابـزار    اسـت، اگرچـه     سـازي در زبـان عربـي        ردة واژه هاي گست توانمندي

يـابي در زبـان   اصطلاح هايپژوهشگران شيوه برخي. زبان يكسان نيست  اين  سازي در    واژه
  :اندبندي كردهترتيب زير طبقه عربي را به
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 كـه مفهـوم اصـطلاح را         استفاده از معادل اصطلاح در زبان عربي قديم در صورتي          -1
  . خوبي منتقل كند به

 اشتقاق؛ در صورتي كه يك مادة لغوي نزديك به معناي اصلي وجود داشته باشـد،                -2
  .بايد از اشتقاق استفاده نمود

  . استعمال مجاز؛ در صورتي كه اشتقاق امكان نداشته باشد-3
  .  استعمال نحت و تركيب مزجي-4
، ةـسماعن. نك(پذير نباشد    ها امكان يك از ديگر راه    چ تعريب لفظي؛ در صورتي كه هي      -5
2000: 976(.  

 گاه كلمـات منحـوت بـا نظـام           زيرا ،روداي نامرغوب به شمار مي    يله وس »نحت«البته  
درسـتي رعايـت    همچنين اگر قوانين صـرفي زبـان بـه   . صوتي زبان عربي هماهنگ نيست   

ريـشة تعـدد    . ز تداخل ايجاد شود   ها ني نشود، ممكن است در شيوة اشتقاقي و ديگر شيوه        
 گاه صيغة صرفي مشخـصي بـراي يـك          گردد؛ زيرا ميله بر أها نيز گاه به همين مس     ادلمع

عنـوان نمونـه در       بـه  .برنـد ها پناه مـي    اما مترجمان به تركيب و ديگر راه       ،واژه وجود دارد  
حـالي كـه    است، در  ترجمه شده » ممكوَن العظْ «به صورت   » osteogen «،اصطلاحات طبي 

.  سـاخته شـود    »ةـظمَمع« يعني به صورت     ،»ةـعلمفْ«اي بايد بر وزن     در عربي چنين كلمه   
هـا معـادل    يكي ديگر از اشتباهات مترجمان اين اسـت كـه بـراي يـك واژه از همـة وزن                  

» الحاسـوب « در زبان عربي، كلمـة       »computer«عنوان نمونه معادل صحيح      اند؛ به ساخته
 ـ هفاعل، فاعل(هاي ن اين معادل را از همة وزن   اما مترجما  ،است ) ةـ و مفعل ـةـ، فـاعول، فعال

يـابي اصـطلاحات     برخـي از ايـن مـشكلات در معـادل          .)986-987:  همـان  .نـك (انـد   ساخته
  .شودبينامتني نيز ديده مي

  
  در فارسي و عربي» intertextuality«اصطلاح  -3

ــطلاح  ــروزه اص ــطلا» intertextuality«ام ــي از اص ــناختهيك ــة   حات ش ــراي هم ــده ب ش
 ،»بينامتنيـت «بـه صـورت     اين اصطلاح در زبان فارسـي .پژوهشگران زبان و ادبيات است

ها ترجمة لفظـي    رسد اين معادل  به نظر مي  . است  ترجمه شده  »متنيميان« و   »بينامتني«
تري براي ايـن    هاي متنوع زبان معادل مترجمان عرب . هستند» intertextuality«اصطلاح  

 معادل متفـاوت در برابـر اصـطلاح         سيزده ،1شمارة   در جدول . انداصطلاح پيشنهاد كرده  
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»intertextuality « ها، انتخاب بهتـرين معـادل را مـشكل         اين تعدد معادل  . شودديده مي
» داوري يك خارجي دربارة جان يك زبـان داوري صـحيحي نيـست            «هرچند  . است كرده

هـايي   يـافتن معـادل  بهتواند ها، مي  و بررسي اين معادل     اما نقد  ،)20: 1380شفيعي كدكني،   (
  .بهتر در زبان فارسي كمك كند

  )1(در زبان عربي» intertextuality«هاي  معادل-1جدول 

  مرجع  »intertextuality  «ةترجم  پژوهشگر
  1 ص ،الشعر العماني الحديث  ةـالنصي، التناص  شريفه يحيايي

   البيانةالتناص و اهل التفكيك، جريد  ةـينصيب، التناص  غازي مختار طليمات
ميجان الرويلي و 

  سعد البازعي
العبر ، ةـالمابين النصي، التناص

  ةـالنصي
 و مواجهتها، ةـ، مشكلات الدلالةـ الحديثةـ العربيةـالثقاف

  »دليل الناقد العربي« منبع اصلي ؛136ص
حميد سعيد اسبر و 

  بلال الجليدي
527 ص ،ةـ العربيةـم اللغمعجم في علو  التناص  

  197 -200  ص،ن التناص و التكاتبيب  التكاتب، التفاعل، التناص  عبد الملك مرتاض
  99 ص ،انفتاح النص الروائي  التفاعل النصي، التناص  سعيد يقطين
، ةـالحواري، التخاطب، التناص  محمد مفتاح

  الحوار
التشابه و  ؛113 ص ،ل الخطاب الشعرييتحل

 ؛181ص ،  النصةـيناميد ؛44 ص،فختلالاا
  23 -24 ص ،ائييميل السيلتحلا

  30 ص ،ا النص الروائييولوجيسوس  ةـالحواري  حميد الحميداني
، تداخل النصوص، ةـالتناصي، التناص  احمد محمد عطا

النصوص ، ةـالنصوص المتداخل
النصوص ،  اليهاة و المهاجرةالمهاجر

  ةـ و المزاحةـالحالّ

الدين بن  ني في شعر جمالالتناص القرآ
  3 المصري، ص ةـنبات

 251 الشعر العربي المعاصر في المغرب، ص ةظاهر   النصةهجر، تداخل النصوص  محمد بنيس
  30 ص ، و التفكيرةـالخطيئ  التداخل النصي  عبد االله الغذامي
  73 ص،لياء و التأويميالس  المتناص، ةـالنصوص المتداخل  سعيد الغانمي

  
بيــشترين كــاربرد را در ميــان » التَّنــاص« اصــطلاح ،1 ة جــدول شــماربــا توجــه بــه

 بر وزن تفاعل    ،شودالتناص كه با تشديد بر روي صاد نوشته مي        «. است پژوهشگران داشته 
 ايـن در    ؛... مانند تجاذب و تخاطب و     ،كنداست و بر اشتراك دو متن با يكديگر دلالت مي         

بوخـاتم،  (» انـد  فتن و تبادل متون نيز معنـا كـرده        گر حالي است كه ناقدان التناص را قرض      
يابيم كـه    جستجو كنيم درمي   "نص"اگر در مادة    «: نويسد مي ةـ حسين جمع  .)193 :2005
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"جملـة   ...  در اصل به معناي انتهاي چيزي و نهايت آن است          "النص" ص ديثَ  نصَـ  "ت الحـ
 يعنـي   "متنَـَاص القـَو   "و جملـة    ) اش سـوق دادم    سـخن را بـه گوينـده       ("تـُه رفعَ"يعني  

"وااجعچـون   ةجمعـ ـ بنـابراين از ديـدگاه       .)327: 2000،  ةـجمع ـ(» )قوم جمـع شـدند     ("تم 
اسـت و در نظريـة      » اجتمـاع متـونِ   «بـه معنـاي     » التَّنـاص «به معنـاي مـتن و       » النص«

دارد، اصطلاح تناص بهترين معـادل       اي از ديگر متون را دربر     بينامتنيت هر متن مجموعه   
از لحـاظ تكـرار در مرتبـة دوم قـرار           » النـصوص  تـداخل «اصطلاح  . اي اين مفهوم است   بر

در اين تركيـب موجـب نارسـايي ايـن معـادل            » تداخل«كارگرفتن واژة    است؛ اما به  گرفته
 پيوستگي را برساند و هم مفهـوم تواند مفهوم به همهم مي» تداخل« چراكه واژة  ،است شده

  .)دخلذيل : 2005 منظور، دخل؛ ابنذيل : 1381  آذرنوش،.نك(ريختگي را همآشفتگي و به 
اين اصطلاح با آنكه از     . است» روابط متقابل متون  «به معناي   » النصي تفاعل«اصطلاح  

ديگـر  . اسـت » النـصوص  تـداخل «تـر از    لحاظ كاربرد در جايگاه سوم قرار گرفته، مناسـب        
توجـه اسـت؛     قابـل » ةـبينصي«اصطلاح   اما از ميان آنها      ،ها چندان پركاربرد نيستند   معادل

بيشتر به زبان مبـدأ توجـه       » intertextuality«هاي فارسي    اين اصطلاح مانند ترجمه    زيرا
نيـز  » ةـالحواري ـ«و  » الحـوار « اصـطلاح     دو .اسـت  داشته و به صورت لفظي ترجمـه شـده        

 از ايـن    و اسـت » گفتگو«به معناي عام    » الحوار« چراكه واژة    ،هاي مناسبي نيستند   معادل
معناي گفتگـوي   » النصي«يا  » النصوص«،  »النص«هاي  رو بهتر بود با اضافه شدن به واژه       

تنها به منابع و مراجع     » intertextuality«هاي  معادل. متون يا تبادل متون را منتقل كند      
ها تكـرار شـده و يـا         در ديگر منابع يا همين معادل      ،شودمحدود نمي  1موجود در جدول    

هاي مرتبط با ايـن نظريـه        از اصطلاحات حوزه   ،»intertextuality«يابي  اي معادل ج گاه به 
   ....و » التضمين«، »الاقتباس«، »الأدب المقارن«، »ةـالمثاقف«است؛ نظير  استفاده شده
اي خاص زبان عربي نيست و در زبان فارسي نيز با همـين مـشكل               هاي سليقه برخورد
هاسـت كـه ضـرورت تـلاش بـراي          كـي از ايـن نمونـه      نظرية بينـامتني ژنـت ي     . مواجهيم
  .دهدخوبي نشان مي سازي اصطلاحات حوزة نقد ادبي را در دو زبان به يكسان
  

   ژنت در زبان فارسي ةنظرية اصطلاحات بررسي ترجم -4
 ـ         مجموعـة يـك    رو هـستيم كـه همگـي زير         هدر نظرية بينامتني ژنت با پنج اصـطلاح روب

ن بخش با نگاهي گذرا به نظرية ژنـت، اصـطلاحات وي را در          در اي . تر هستند اصطلاح عام 
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 پنج دسته از مناسبات و      الواح بازنوشتي ژنت در كتاب    . كنيمرسي بررسي مي  شش منبع فا  
كنـد و هريـك را شـكلي از          بررسي مـي   ،عواملي را كه در دريافت معناي متون نقش دارند        

 ژنت مجموع اين مناسـبات را      .)320 :1386  احمـدي،  .نك(داند   متن مي  ةدهند مناسبات تعالي 
»Transtextuality «فرامتنيـت «و » ترامتنيـت «نامد كه در زبان فارسي به دو صورت    مي «

تر از بينامتنيت اسـت، شـامل پـنج اصـطلاح           اي عام اين اصطلاح كه واژه   . است ترجمه شده 
  :شودمي

 )1941( ريستوا نخست همان است كه ژوليا ك      ةدست: »intertextuality«/  بينامتني -1
امـا   ، بررسـي كـرد    هـا زمينـه  ژنت اين موارد را در كتاب        .كنداز آن به بينامتني تعبير مي     

 1386احمـدي،   . نـك (هايي ميان بينامتنيت ژنت و بينامتنيـت كريـستوا وجـود دارد             تفاوت
 ).87: الف1386  نامور مطلق، و320:

 متن ادبـي در     ةدهند ل ارائه شك«پيرامتني به معني  : »paratextuality« /  پيرامتني -2
 پيرامتني نـشانگر عناصـري اسـت        .)320: 1386احمدي،  ( »هايش است پيكر كتاب با ويژگي   

اين آستانه شامل   . كنددهي مي كه در آستانة متن قرار گرفته و دريافت يك متن را جهت           
متن عناصـري چـون عنـاوين اصـلي، عنـاوين            درون .متن است متن و يك برون   يك درون 

متن شامل عناصر بيرون از مـتن، نظيـر         گيرد و برون  مي را در بر  ... ها و نوشتها و پي  فصل
  .)150: 1385 ،آلن .كن(است  ...هاي تبليغاتي وها و آگهيمصاحبه

 مــتن ةدهنــد ســومين دســته از مناســبات تعــالي: »metatextuality «/ورامتنــي -3
احمـدي،  (ناميـد   » تفـسير نقادانـه   «ژنت بهترين شكل ايـن مناسـبات را         . است» ورامتني«

ترجمــه » ورامتنـي «و » فرامتنـي « ايـن اصـطلاح در فارسـي بـه دو صـورت      .)320: 1386
 .است شده

گرفتن متنـي در     متني به معناي كلي، جاي    فزون: »architextuality «/متني فزون -4
 .)مـان ه(شـود  هاي ادبي مربوط ميكليتي از متون است و به معناي خاص، به شناخت ژانر 

متنـي، سـرمتني،    فـزون : اسـت  در زبان فارسي اين اصطلاح به چهار صورت ترجمه شـده          
  .متني متني و مثالشمول
 ةمتني بـه معنـاي رابط ـ     زبر: »hypertextuality«و  » Hypotextuality«/ زبرمتني -5

 توان آن را تفسيري و تأويلي دانـست        مناسبتي كه نمي   ؛متني متأخر با متني متقدم است     
هاي فارسـي اصـطلاح زبرمتنـي گـاه در      در ترجمه.)همان( قول هم نيست   ازگفت و نقل   ب و
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ايــن . اســتقــرار گرفتــه» hypertextuality«و گــاه در برابــر » Hypotextuality«برابــر 
  . ندا  ترجمه شدهنيز» متنيتبيش«و » متنيپس«اصطلاحات به صورت 

ايـن  . دهـد  ارسي بهتر نشان مـي    هاي ف در ترجمه ها را    اختلاف معادل  2 ةجدول شمار 
  .زبان استشده توسط شش مترجم فارسي هاي انتخابجدول حاوي معادل

  )2(هاي اصطلاحات نظرية ژنت در زبان فارسي معادل-2جدول 

  مترجمان       
  اصطلاح

محمدرحيم  بابك احمدي
  احمدي

  پيام يزدانجو بهمن نامور مطلق مهدي پارسانونهالي مهشيد

Transtextualityفرامتنيت  ترامتنيت  فرامتنيت  ترامتني  ترامتني  ـ  
Intertextuality  بينامتنيت  بينامتنيت  بينامتنيت  بينامتني  بينامتني  بينامتني  
Paratextuality پيرامتنيت  پيرامتنيت  پيرامتنيت  پيرامتني  پيرامتني  پيرامتني  
Metatextuality ورامتنيت  فرامتنيت  ورامتنيت  فرامتني  فرامتني  فرامتني  
Architextualityسرمتنيت  سرمتنيت  سرمتنيت  متنيمثال  متنيشمول  متنيفزون  
Hypotextuality زبرمتنيت  ـ  متنيتزبر    ـ  متنيپس  
hypertextualityـ  متنيتبيش  ـ  زبرمتني  متنيزبر  متنپيش  

 در  نخست اينكه . گرددچند سؤال مطرح مي   ،  2ها در جدول     معادل با توجه به تداخل   
يـك بـه     چيست و كدام  » ترا«و  » فرا« تفاوت پيشوند    ،»transtextuality«ترجمة اصطلاح   

معنـاي  » ورا«و  » فـرا «يـك از دو پيـشوند        تر است؟ همچنـين كـدام      مقصود ژنت نزديك  
  كند؟را بهتر منتقل مي» meta«پيشوند 

  هاي فارسي آنو معادل »trans« كاركرد پيشوند -3 جدول
  كاركرد  عادلم  كاركرد  پيشوند

  فرا
  

پيشوندي است از اوسـتايي و در اصـل بـه معنـي              قيد شبه » فرا«
ايـن واژه در سانـسكريت      . اسـت » در پـيش  «و  » به سوي «،  »بـ«

 پيش و جلو نيـز      است و به معناي   » بيش«به معناي   » park«برابر
  trans  )فرا: 1386 فرا؛ فرشيدورد،: 1377  پاشنگ،.كن(باشد مي

از جايي به جاي ديگر،     «
» از حالتي به حالت ديگر    

  ،)trans:1373 عربي،(
transaction:تراكنش   

  ترا
كـشيدند   ها مي گرد كاخ شاهان و كاروانسرا    ديوار بلند را گويند كه      » ترا«

 ةاز ريــشه تراويــدن و ترابــد اســت و در اوســتا از ريــش» تــرا«و نيــز 
»taurunu« ترا: 1377  پاشنگ،.كن(است  به معناي جوان آمده(  

از جـايي بـه جـايي منتقـل         «در لفظ به معنـاي      » trans« پيشوند   3 ة شمار در جدول 
ايـن  » رات ـ«بهتـر از    » فـرا «پيـشوند   .  اسـت  »يافتن تعالي«و در اصطلاح به معناي      » شدن

سوي چيزي رفـتن، بـالا رفـتن و بيـشتر            به« مفاهيمِ» فرا « زيرا ،كندمفهوم را منتقل مي   
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تـر اسـت و درك ايـن معنـا           نزديـك  رو بـه مفهـوم تعـالي       را در خود دارد؛ از اين        »شدن
رار ارتباط معنايي برق ـ  » trans«و  » ترا«توان ميان    مي همچنين. گيردراحتي صورت مي   به

هـاي ذهنـي     اما براي درك معنا به واسـطه       ،شودها ديده مي  آوايي ميان آن  كرد و نوعي هم   
  .بيشتري نياز است و مراجعه به فرهنگ لغت ضروري است

  هاي فارسي آن و معادل»meta« كاركرد پيشوند -4ولجد
  كاركرد  معادل  كاركرد  پيشوند

  فرا

و در اصـل بـه      پيـشوندي اسـت از اوسـتايي        قيد شبه » فرا«
ايـن واژه در     .اسـت » در پـيش  «،  »بـه سـوي   «،  »بـ ـ«معني  

است و به معناي    » بيش«به معناي   » park«سانسكريت برابر 
فــرا؛ : 1377پاشــنگ، . نــك( باشــديش و جلــو نيــز مــيپــ

  )فرا: 1386فرشيدورد، 

meta  

ــراوراي، در« » پــس، مــاوراء، ف
ــان( ــور، آريـ  ؛)meta: 1379پـ
پــس، بعــد از، پــشت، دگــر،  «

عربـي،  (» ديگري، تغييـر، فـرا    
1373 :367(  

Metagalaxy:ورا: 1377دهخدا، . نك... (پس، عقب، بعد، در پس: ورا  ورا   فراكهكشان(  

. است قرار گرفته » ورا«و  » فرا«پيشوند  در برابر دو    » meta«د   پيشون 4در جدول شمارة    
ايـن  » ورا«به معناي تفسير نقادانـة متـون اسـت، پيـشوند            » metatextuality«از آنجا كه    

  .نيز تداخل ندارد» transtextuality« با معادل ،رساند و از طرفيمفهوم را بهتر مي
هـاي  آيا واژهشود اين است كه  مي مطرح2هاي جدول  معادل بارةسؤال ديگري كه در   

 بـراي   طـور كامـل مـنعكس كننـد؟        را به » inter«قادرند مفهوم پيشوند    » ميان«و  » بين«
  .پردازيم مي5پاسخ به اين سؤال به بررسي جدول 

  هاي فارسي آنو معادل »inter« كاركرد پيشوند -5جدول 
  كاركرد  معادل  كاركرد پيشوند

  بين

جلـس  «: ميـان = جدايي و پيوستگي، از لغات اضداد اسـت         
گويـد كلمـة بـين بـراي        راغب مي . »أي وسطهم : بين القوم 

مسافت است؛ مانند مسافت ميان شهرها و براي بيش از دو           
  ـ(» ن الرجلين، بين القـوم    بي«: چيز است؛ مانند   دهخـدا،   .كن

  inter  .)بين: 1377

طـور   به ن،در ميا  بين، داخل، «
ــل ــي،( »متقابــ  :1373 عربــ

inter(؛ interact :ًعمل  متقابلا 
   كردن، بر هم اثر كردن

  ميان
 محلـي  ؛...چيز مانند ميان مجلس، ميـان شـهر و     وسط هر 

هـاي آن سـطح     در داخل سطحي كـه دوري آن از كنـاره         
  )ميان:  همان.كن(تقريباً مساوي باشد 

روابط متقابـل بـين     «و  » درون«و  » بين«معناي  » inter« پيشوند   5در جدول شمارة    
به معناي متوني است كه درون      » intertextuality«زمان دارد و در تركيب      را هم » و چيز د
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فقـط بـه    » بينامتنيت«اند و با يكديگر روابط متقابل دارند؛ اما واژة          متون ديگر قرار گرفته   
متنيـت  واژة ميـان  . است و گوياي روابط متقابل متون نيست      » بين دو متن بودن   «معناي  

يك از آنهـا     اند؛ بنابراين هيچ    كه در وسط متون ديگر قرار گرفته       ني است نيز به معناي متو   
هـاي  سؤال سوم در مـورد معـادل       .نيست» intertextuality« دقيقي براي اصطلاح     معادل

   در انگليسي است؟ »para«در فارسي معادل » پيرا«آيا پيشوند  اين است كه 2جدول 
داراي پيـشينة   » پيـرا «دهد كه پيـشوند     هاي لغت نشان مي   نگاهي اجمالي به فرهنگ   

تاريخي چندان طولاني در زبان فارسـي نيـست و مترجمـان، ايـن پيـشوند را در مقابـل                    
 شـايد علـت انتخـاب ايـن پيـشوند، ايجـاد             .انـد  در زبان انگليسي ساخته    »para «پيشوند

 كلمـة   رسـد ايـن پيـشوند از      به نظر مي  . شده باشد آوايي ميان واژة اصلي و واژة ترجمه       هم
  .  ساخته شده باشد» پيرامون«

  و معادل فارسي آن »para« كاركرد پيشوند -6 جدول
  كاركرد  معادل  كاركرد پيشوند

Para  
 :1379 پـور، آريـان (»  فرعي، ثانوي-3 فرا، ورا    -2 كنار   -1«

Para(را، پيرا  «؛سـوي كنار، پهلوي، اطراف، آن   : پ «) ،عربـي 
1373:Para(؛  Paramedical:كيپزش پيرا  

  پيرا
عناي اطراف چيـزي    مبه» پيرا«

 ةرسد از كلم   است و به نظر مي    
  .يرامون گرفته شده باشدپ

 ،»شـمول «و  » سـر «،  »فـزون «يك از سه پيـشوند       كدامچهارمين سؤال اين است كه      
  كند؟بهتر منتقل مي» Architextuality« را در اصطلاح » arch«مفهوم 

  هاي فارسي آنو معادل »arch« كاركرد پيشوند -7 جدول
  كاركرد  معادل  كاركرد پيشوند

  )سر: 1377دهخدا، ... (اساس، پايه و اصل و  سر
  )فزون: همان(زياد، علاوه و بيش   فزون

Arch  

 پور، آريان(» اصلي، عمده، بزرگ، اعظم، ابَر    «
1379: Arch(؛  

 عربـي، (» سر، اصلي، اوليه، مافوق، رئـيس     «
1373: Arch(؛  

Architrave :ستونسر  
  شمول

گرفتن چيزي را و محـيط شـدن بـر          فرا«
... گـرفتن و   بـر  چيزي، شامل شـدن و در     

  )شمول: همان(

گرفتن متني در كليتـي از متـون اسـت؛           به معناي جاي  » Architextuality«اصطلاح  
 امـا فقـط     ،تواند مفهوم مورد نظر ژنت را منتقـل كنـد         بهتر مي » شمول«اين پيشوند   بنابر

 پيـشوند   ست و در مقابل سه تـن از مترجمـان،         ا اين اصطلاح را برگزيده   يكي از مترجمان    
» سـر «رسـد پيـشوند     به نظر مـي   . اندقرار داده » arch«را در برابر    » سرمتنيت«در  » سر«
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بـالاي  «يا » آغاز متن« بلكه ذهن بيشتر به معناي     ،رساندراحتي معناي شموليت را نمي     به
عمـده و اصـلي     » سـر « اگـر منظـور از       ،7 شمارةبا توجه به جدول     . شودمنتقل مي » متن

نيـز  » فـزون «پيشوند  . هاي دور از ذهن نياز دارد     بودن هم باشد، درك اين معنا به واسطه       
 در مـورد    .كنـد درستي منتقل نمي   را به » architextuality«در  » arch«معناي اصطلاحيِ   

ت كه اين معادل با     توجيهي نيافتيم و همچنان اين سؤال مطرح اس       » متنيمثال«اصطلاح  
  .است چه استدلالي برگزيده شده

توانـد بـه    مـي » زبـر «آيا پيـشوند    به عنوان آخرين پرسش، اين سؤال مطرح است كه          
  است؟ » عقب« يا »پس«به معناي » زير«باشد؟ و آيا  پيشوند » جلو« يا »پيش«معناي 

  هاي فارسي آنها و معادل»hyper«و  »hypo« كاركرد پيشوند -8 جدول
  كاركرد  معادل  كاركرد پيشوند

  )زبر: 1377دهخدا، (» بالا  باشد كه در مقابل پايين است«  زبر

  )پس: همان(خلف، وراء  ، به دنبال،)مقابل پيش(پشت   پس
 

hypo  
 

 كمتـــر از، -2  زيـــر، زيـــرين-1«
  )Hypo :1379 پور،آريان(» وابسته به

hypogeal:زميني  زير  
hypotonic:پيش  فشار كم  

 ـ( برتـر  مقـدم،  ... تـر،  نزديـك  قريب، نزديك، جلو،  .كن
  )پيش: همان

Hyper 
.  »زيــــاده، بــــيش از حــــد  «
   )hyper :1379 پور،آريان(

hypersonic :بيش:همان(زيادي و فزوني   بيش  صوتيبيش (  

  بـا متنـي متقـدم      ) مـتن پـيش ( متنيت رابطـه متنـي متـأخر      زبر «،كه گفته شد  چنان
ايـن پديـده بـه نظـر ژنـت، متـضمن هرگونـه               «.)320 :1386 احمـدي، (» اسـت ) متنپس(

كـه  ( به متن پيشين الف      )متن خواهيم خواند  كه آن را زبر   (  را  ب  متن مناسبتي است كه  
بـه  » زبـر « با توجه بـه آنكـه   .)156: 1385آلن،  (» كندمتحد مي ) متن خواهيم خواند  آن زير 

و » پـس مـتن   «ي براي متن پيشين نيـست؛ امـا         معادل دقيق » متنزبر «،معناي بالا است  
تواند بر مـتن قبلـي و بعـدي      زيرا بهتر مي   ،تر از دو معادل ديگر است     مناسب» متن پيش«

» hyper«و  » hypo«منظـور از پيـشوند      : نويسد باره مي  بابك احمدي در اين   . دلالت كند 
؛ با ايـن تعبيـر      )343: 1386احمدي،  (معادل يوناني آنهاست كه به معناي پس و پيش است           

 امـا بايـد توجـه داشـت         ،هاسـت تر از ديگر معادل   دقيق» متنپيش«و  » متنپس«عبارت  
 نـه مـتن     ،شـود به متن قبلي منتقل مي    » متنپيش «ةزبان با شنيدن كلم   خوانندة فارسي 

  . بعدي؛ بنابراين شايسته است مترجمان به معادل بهتري براي اين دو اصطلاح بينديشند
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  ژنت در زبان عربينظرية اصطلاحات ترجمة  بررسي -5
 امـا در    ،دهاي غربي در برابر هر مفهوم يك اصطلاح يكسان و هماهنگ وجـود دار             در زبان 

 بـه نظـر     .اسـت    اصطلاح به تعداد پژوهـشگران معـادل ارائـه شـده           زبان عربي در برابر هر    
 ،گردد ميعرب باز  بنيادين گفتگو در جهان      له به نبود اصل   أرسد يكي از دلايل اين مس      مي
شده توسط ديگر پژوهشگران آگاه نيـست و گـاه      هاي ارائه  گاه يك پژوهشگر از معادل     زيرا

 اصـطلاحات   .)2: 2006 منقـور،    .كن(كند  شده توسط ديگران وي را قانع نمي       هاي ارائه معادل
  يــابي آنهــا در زبــان عربــي بــا جملــه اصــطلاحاتي اســت كــه معــادلة ژنــت نيــز ازنظريــ

شده توسـط برخـي      هاي گزينش  معادل 9در جدول شمارة    . رو است  ههايي روب يناهماهنگ
  .است مترجمان و پژوهشگران گردآوري شده

  )3(هاي اصطلاحات نظرية ژنت در زبان فارسي معادل-9جدول 

  مترجمان  معادل عربي
  قشتيعبد القادر ب  سعيد يقطين  أنور المرتجي   البقاعيريخمحمد   علي بوخاتممولاي  اصطلاح

Transtextuality  ةالمتعاليات النصيـ  ةالمتعاليات النصيـ  ةالمابعد النصيـ  النصي، التعالية النصيـةالتعدديـ  متعاليات  
Intertextuality  التناص  التناص، التفاعل النصي  التناص  ةالتناصيـ  التداخل النصي  
Paratextuality  المناص  ةالمناصـ  ةما بين النصيـ  ة النصيـةيـ الموازة النصيـةالملحقيـ  ة المرادفـةالنصوصيـ  
Metatextuality  الميتانص  ةالميتانصيـ  ةالميتانصيـ  ة النصيـةالماورائيـ  ةالماوراء النصوصيـ  
Architextuality النصةمعماريـ  ـ  الشامل النصي  ة النصيـةالجامعيـ  ةالنصوص الشموليـ   
Hypertextuality التعلق النصي  ـ  ـ  ة النصيـةيـالاتساع  ة النصيـةالاتساعيـ  
Hypotextuality ـ  ـ  ـ  ـ  ةالنصوص الشاملـ  

 

  مترجمان  معادل عربي
  سليمه لوكام  ةشكير فيلالـالمختار الحسني  حميد لحميداني  علي نجيب ابراهيم  اصطلاح

Transtextuality  النصي، التعاليةـ النصيةـالمتعالي ةـ النصيةـالنصي العبوريالتعالي   النصيالتعالي  التعالي النصي   النصيالتعالي  
Intertextuality  التناص  التناص  التناص  التناص  التناص  

Paratextuality  النصوصةـ المصاحبةـالنصي  المناص  النص الموازي  ةـ النصيةـالمصاحب  ةـملحقات النص، المناصي -

  ةـالمصاحب النصوصةـالموازي
Metatextuality  ةـ البعديةـ، النصيةـالميتانصي  الميتانص  ةـ الواصفةـالنصي  ةـ الواصفةـلنصيا   النصةـنقدي ،

  ةـ الواصفةـالنصي
Architextuality ةـ الجامعيةـالنصي   النصةـمعماري  ةـ المتفرعةـالنصي  ةـ النصيةـالملابس  التعلق التقني  
Hypertextuality التناسخ النصي  ق النصيالتعل  ةـ الجامعةـالنصي  ةـ الجامعةـالنصي   النصةـكلي  
Hypotextuality ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  

 معـادل،    سـيزده   از مجمـوع   »transtextuality« در برابر اصـطلاح      9 شمارة در جدول 
و مشتقات  » تعالي«ها مربوط به    است و بيشتر اين تكرار     تكراري ارائه شده   معادل غير  هفت
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شـده   تركيبـات توليد   ،»transtextuality«با توجه به مفهوم اصطلاح      . و تركيبات آن است   
در اين جـدول در     . كندبه بهترين وجه مفهوم اين اصطلاح را منتقل مي        » تعالي«از ريشة   

 از  3بخـش   شود كـه در     ديده مي تكراري   غير سه معادل » intertextuality«برابر اصطلاح   
ــارة آنهــا صــحبت شــد  ــه درب ــان معــادل. همــين مقال ــراي دهــاي پيــشنهادر مي شده ب

»paratextuality«،  ــادل ــه مع ــصوصي« س ــةـالن ــصاحب  «،»ةـ المرادف ــصوص الم و » ةـالن
مـتن   توانـد بـر درون    هاست؛ چراكـه بهتـر مـي      تر از ديگر معادل   مناسب» ملحقات النص «
 مـتن  و بـرون   )هـا نوشـت هـا و پـي    ها، درآمـد  عناصري چون عناوين اصلي، عناوين فصل     (
  .  دلالت كند)...نتقدان وهاي مهاي تبليغاتي، نقد و نظرها، آگهيمصاحبه(

توسط پنج متـرجم تكـرار      » ةـالميتانصي«، اصطلاح   »metatextuality«يابي  در معادل 
» ةـنـصي «و تركيب آن با واژة عربي » meta«اين معادل از تعريب واژة انگليسي  . است شده

گويـا   زيرا افزون بـر  ،يستنها، معادل مناسبي است و در مقايسه با ديگر معادل     توليد شده 
 سـه   ،در زبـان عربـي    شده  هـاي پيـشنهاد   از ميان معـادل   . داردنبودن، ساختار عربي نيز ن    

 ،رسـد تـر بـه نظـر مـي       مناسـب » النص ةـنقدي«و  » ةـالواصف«،  »ةـالنصوصيالماوراء«معادل  
هـا منتقـل    را بهتر از ديگـر معـادل  » metatextuality«چراكه مفاهيم موجود در اصطلاح      

 ةـجامعي«، چهار معادل از تركيب      »architextuality«هاي عربي   دلدر ميان معا  . كنندمي
ها، تنها ترتيب قرار گـرفتن دو بخـش         در اين معادل  . است ساخته شده » النص+  يا شمول 
  . هاستتر از ديگر تركيب اما درمجموع اين چهار معادل گويا،متفاوت استتركيبي 

خــوبي صــورت  ان عربــي هــم بــهدر زبــ» hypotextualit«يــابي اصــطلاح امــا معــادل
است و    سي در برابر اين اصطلاح سكوت شده       چراكه در بيشتر منابع مورد برر      ،است نگرفته

كــه  چرا،رســد چنــدان صــحيح بــه نظــر نمــيخــاتم نيــزمــولاي بوپيــشنهادي معــادل 
»hypotextuality «        باشد؛ بلكه  » شامل«تواند  به معناي متن سابق است و متن سابق نمي

» hypertextuality«يـابي   مترجمان مذكور در معادل   . شامل متن سابق است   متن حاضر،   
 اين اصطلاح به معناي متن حاضر است و متن حاضر، متني است              زيرا ،اندبهتر عمل كرده  

 ةـالإتـساعي « بنـابراين عبـارت   .اسـت  كه با استفاده از متون پيشين گـسترش پيـدا كـرده       
شده براي ايـن    هاي ارائه   اما ديگر معادل   ، است  اين اصطلاح  معادل مناسبي براي  » ةـالنصي

 ـتـداخل معنـايي دار    » architextuality«هـاي   اصطلاح با معـادل    نتيجـه چنـدان    د و در  ن
  .مناسب نيستند
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   ژنتةنظري اصطلاحات هاي فارسي و عربيِمقايسه و تطبيق معادل -6
  جمـان  دهـد كـه متر    هـاي فارسـي و عربـي اصـطلاحات ژنـت نـشان مـي              مقايسة معادل 

اند و اكثريت قريـب بـه اتفـاق         گزيني داشته هاي واژه زبان پايبندي بيشتري به معيار    عرب
 ةايـن مترجمـان از دو شـيو       . اسـت » محـور  مفهـوم «شده در اين زبـان      هاي ساخته معادل

هـا  اند؛ به همين دليل اين معادلبه خوبي استفاده نموده» اشتقاق و تركيب«يا  » تركيب«
ضـمن اينكـه بـا وجـود تعـدد          . م موجود در وراي خـويش هـستند       فاهيخوبي گوياي م    به

شود و ايجـاد ارتبـاط ميـان معـادل          ها، تداخل معنايي چنداني ميان آنها ديده نمي       معادل
» hypotextuality«يابي  عربي و مفهوم اصلي اصطلاح چندان دشوار نيست؛ هرچند معادل         

 ـ در زبان عربي نيز با اشـكا      » hypertextuality«و   هـا بـا    رو اسـت و ايـن معـادل        هلاتي روب
 الشامل«،  »ةـالنصي ةالجامعيـ« ،»ةالشموليـ  النصوص«يعني  » architextuality«هاي  معادل

  . كنند هاي فارسي، مفهوم را منتقل مي بهتر از معادل تداخل دارد؛ با اين حال»النصي 
ســتدلال زبــان بــه اان فارســيله عــدم پايبنــدي مترجمــأيكــي از دلايــل ايــن مــس

هـا ترجمـة   رسـد بـسياري از ايـن معـادل     تا جايي كه به نظر مـي    )4(،است» محور مفهوم«
عنوان نمونه هريك از مترجمان بـا مراجعـه بـه      به.اللفظي اصطلاحات انگليسي است    تحت

 بـدون  ،انـد معـادلي را انتخـاب نمـوده   » trans«يـا  » meta«فرهنگ لغت در برابر پيشوند   
زبـان را در نظـر      فارسـي زمينة ذهني مخاطـب     ها و پيش  پيشوندايناينكه كاركرد امروزي    

 در برابـر چنـد اصـطلاح قـرار          هاي مختلـف گـاه يـك معـادل        نتيجه در كتاب  بگيرند، در 
موجـب  له  أايـن مـس   . اسـت  كـار رفتـه    است و گاه چند معادل براي يك اصطلاح بـه          گرفته

 سازي اين اصـطلاحات   ي يكسان  شايسته است كه برا    ،رو  از اين  ،دشو  سرگرداني خواننده مي  
  . ها اقدام شوددر چاپ جديد كتاب

  
  گيرينتيجه -7

دهد كـه مترجمـان     هاي اصطلاحات ژنت در زبان فارسي و عربي نشان مي         مقايسة معادل 
جمله دلايل ايـن امـر       از .اندتر عمل كرده  بيگانه موفق يابي اصطلاحات   زبان در معادل  عرب

هاي پنهان زبـان    زبان با توانايي  آشنايي كافي مترجمان عرب   قابليت اشتقاقي زبان عربي و      
جملـه نقـاط    هاي ذهني وي نيز از    زمينه و پيش   البته توجه داشتن به مخاطب     .عربي است 

 امري كه از سوي مترجمـان فارسـي زبـان ناديـده انگاشـته               ؛هاي عربي است  قوت ترجمه 
  .است شده
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 زبان ساخته شده باشد؛ اما در برخي        ةها، معادلي است كه از عناصر زند      بهترين معادل 
در اصـطلاح  » تـرا «عنـوان نمونـه پيـشوند        بـه  .اسـت  ها به اين اصـل توجـه نـشده        ترجمه

ي امـروز اسـت و مخاطـب امـروزي،          يـك پيـشوند متـروك در زبـان فارس ـ         » ترامتنيت«
زمينة ذهني خاصي از اين پيشوند ندارد، درحالي كه معادل ديگر آن يعني پيـشوند                پيش

تـر مترجمـان    در اين زمينه نيـز شـاهد عملكـرد به         . تر است فهم براي مخاطب قابل  » افر«
و مـشتقات آن  » تعـالي «از واژة  » trans«يـابي پيـشوند      در معـادل    زيرا ،زبان هستيم عرب

دهندة مـتن دلالـت دارد و مفهـوم آن نيـز             خوبي بر مناسبات تعالي    اند كه به  كمك گرفته 
  . استزبان روشن براي خوانندة عرب

محـور   ي اصطلاحات بيگانه بر نگرش مفهوم     يابزبان در معادل  درمجموع مترجمان عرب  
مترجمـان  . اند و مترجمان فارسي زبان بيشتر به نگرش معطوف به زبان مبـدأ    تكيه داشته 

عرب با توجه به مفهـوم اصـطلاحات و در نظرگـرفتن جامعـة مخاطـب خـويش بـه امـر                      
زبان با توجه به ساختار اصطلاح در زبـان          ا مترجمان فارسي   ام ،اندگزيني اقدام كرده   معادل

هـا در زبـان فارسـي گويـاي         نتيجـه ايـن معـادل     اند؛ در گزيني اقدام كرده  ر واژه مبدأ به ام  
  .مفاهيم اصطلاحات مورد نظر نيستند

سـازي  هـاي واژه  تواند نقش مهمي در بهبود شـيوه      ها مي استفاده از تجربة ديگر كشور    
شناسـي را   كه اخبار اصطلاح  » المصطلح اخبار« انتشار مجلاتي نظير     ،رو ز اين داشته باشد؛ ا  

  .در سطح ايران و جهان رصد كند، ضروري است
هـا  همـاهنگي در ترجمـه    نظمـي و نا   تـوان بـراي حـل بـي       هايي كه مي  يكي از راهكار  

 خاصي است كه اعضاي آن را مترجمان سراسر ايـران تـشكيل              تشكيل نهاد  پيشنهاد كرد 
دهـي   سـامان  شود، در ايـن نهـاد     ند و هر نيروي جديدي كه به عرصة ترجمه وارد مي          ده

هاست،  ي پيشگيري از ناهماهنگي در ترجمه     ترين مزاياي تشكيل چنين نهاد     از مهم . شود
 فارسي با سرعت بيـشتري در اختيـار         ةشدروز  به شود كه اصطلاحات  همچنين موجب مي  

  .  گيردمحققان قرار 
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